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غلامحسین دوانی: خبر کوتاه بود. دکتر عباس هشی در پی یک 
دوره نقاهت و بستری در بیمارستان درگذشت. هشی در سال 

۱۳۲۷ در اصفهان زاده شد. سال ۱۳۴۶ تحصیلات متوسطه را 
در زادگاهش به پایان رساند؛ سپس به تهران رفت و تحصیلات 

دانشگاهی را در دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی 
نفت ایران در رشته حسابداری ادامه داد. 

ریاســت محترم ســازمان محیط زیســت درباره نگاه برنامه 
هفتم توســعه به محیط زیســت فرموده اند که در لایحه مذکور، 
به محیط زیســت توجه لازم نشــده و امیدواریم در مجلس این 
نگاه بهتر شــود و موارد دیگری در خصوص محیط زیست ایران 

در لایحه گنجانده شود.
اینکه یــک عضو هیئت محتــرم وزیران در جریــان تصویب 
لایحه توســعه ایران نخواهد یا نتواند در مهم ترین مسئله ای که 
ایران و جمهوری اســلامی را تهدید می کند، تأثیر بگذارد و موارد 
مد نظر را در لایحه توســعه بگنجاند، بســیار شایان توجه است. 
از طرفی نشــان می دهد کــه اعضای دولــت در تصویب لایحه 
توسعه ایران نتوانســته اند اصلی ترین عامل توسعه  یا به عبارت 
دیگر اصلی ترین عامل نابودی کشور را مدنظر قرار دهند. معلوم 
می شود مسافرت های استانی نتوانسته بر مشکلات زیستی کشور 
آگاهی بخش باشــد و به صــورت لازم -و نه کافــی- دقت برای 
دیدن شرایط فعلی کشور که در آینده وخیم تر خواهد شد وجود 
نداشته است و دوستان مسئول نیز ظاهرا خود را مکلف به اداره 
نهاد مربوطه می دانند و اصل را بر تداوم اداره نهاد می دانند و نه 
توجه به علت غایی وجود نهادشان. اگر چنین نبود رئیس محیط 
زیســت در توجه دادن به اعضای دولت آنچنان انگیزه ای داشت 
که یقه خود را به خاطر آن در جلســه دولت بدراند یا در صورت 

عدم توجه به آن دیگر پا به سازمان محیط زیست نگذارد.
ریاســت محترم مجلس شورای اسلامی بر این امر که برنامه 
توســعه باید مســئله محور باشــد چندین بار تأکیــد کرده اند و 
سرپرست سازمان برنامه و بودجه و معاون اول ریاست جمهوری 
هم بر این امر تأکید کرده اند که برنامه هفتم توسعه مسئله محور 
اســت، اما در عمــل می بینیم کــه برنامه هفتــم فصل محور و 
بخش محور اســت؛ یعنی اول بخش هــای مختلف فعالیت در 
کشور را حسب مرسوم احصا کرده اند و سپس احکامی برای آنها 
آورده اند و به هیچ وجه معلوم نیست که کدام امر مسئله اصلی 
کشــور است و فشار اجرائی، مدیریتی و ســرمایه ای باید به کدام 

بخش بازگردد و اصولا اولویت در کشور در کدام مسئله است؟
البتــه این امــر در دولت و مجلــس فعلی به عنــوان پدیده 
نوظهــور خودنمایی نمی کنــد. تقریبا در همه دولت ها مســئله 
محیط زیســت کشــور، یعنی محیط زندگی کشــور قابل عنایت 
نبوده و حتــی گاه از آن به عنوان حمایت از مارمولک، قورباغه و 
لک لک اسم برده می شد و مایه مزاح و سرگرمی قرار می گرفت و 
رئیس محیط زیســت در دولت جایگاهی برای نه تنها یقه دراندن 
نداشت، بلکه گاه کلامی بر زبان نمی آورد. البته وزرایی هم مثل 
آموزش و پرورش بودند که هرگز از موضوع تعلیم و تربیت سخن 
نمی گفتند، اما حداقل برای حقــوق و مزایای معلمان چانه زنی 

می کردند.
نمی دانم آیا این امر نقصی فرهنگی اســت یا مشکلی است 
اجرائی و در این اندیشــه بــودم که چرا آینده کشــور که با روند 
فعلی به تخریب و فروپاشــی می انجامد، مورد توجه دولتمردان 
قرار نمی گیرد. در گذر از اندیشه شاهدی از غیب رسید و آن مقاله 
آقای سعید لیلاز در روزنامه «شرق» دوشنبه ۲۲ خرداد که تقریبا 
دو صفحه از روزنامه را با عنوان «مســئله تحریم نیست» اشغال 
کرده بود. مقاله ای تحقیقی درخصوص اقتصاد ایران در مقایسه 
با دیگر کشــورها و علل آنچه ایشــان «بدترین اقتصاد جهان در 
۲۱ ســال گذشــته» خوانده اســت. مقاله ای مســتند و روشنگر 
درخصوص اقتصاد ایران و البته در یک محیط ســترون غرق در 
اعداد و ارقام که صدالبته باید مورد عنایت همه سیاست مداران، 
اقتصاددانان و مســئولان کشــور قــرار گیرد. در اینجا ســؤال از 
ایشــان آن است که بر فرض در جدول ارائه شده و رتبه بندی های 
ذکرشــده در متن مقاله، رتبه ایران در رده های نخســتین بود، آیا 
می توانستیم بگوییم که اقتصاد ایران و زندگی مردم و آینده کشور 

در شرایط مطلوبی است؟
آیــا بر فــرض آنکه اقتصاد مــا از نظر اعداد و ارقام شــرایط 
مطلوبی داشت، می توانستیم در حالی  که ابزارهای اقتصادی ما 
در حال ویرانی و نابودی و استهلاک بی وقفه است، به آن اقتصاد 
مطلوب اطلاق کنیم. به چه دلیل هم دولتیان و حکمرانان و هم 
اقتصاددانان اعم از چپ و راســت مثل آقایان نیلی، درخشــان، 
غنــی زاده، راغفر و مومنی چشــم بر تخریــب زیربناهای اقتصاد 
ایران بســته اند و فقط با عدد و رقم و نظام های مختلف کلنجار 
می روند؟ مگر یک انسان عاقل می تواند شاهد تخریب خانه خود 

باشد و سکوت کند و ذهن ها را به جای دیگری معطوف دارد؟
با نگاه دولت به برنامه هفتم توســعه و نــگاه اقتصاددانان 
بر اقتصاد ایران و تصوری که برای مردم ایجاد می شــود، برنامه 
هفتم در سکوت آقایان، برنامه تداوم تخریب اقتصاد ایران و البته 
خود ایران و نظام جمهوری اسلامی است. وقتی فونداسیون یک 

ساختمان خراب و پوسیده باشد، بالمال ساختمان فرو می ریزد.
وقتی زیربناهای اقتصاد ایران در حال تخریب باشــد، در آینده 
جز ویرانی از آن باقی نمی ماند و در این تقصیر همه شــریک اند 
و فقــط حکمرانی مقصر نیســت. جز صــدای ضعیف تنی چند 
از دل ســوختگان کــه مانند مرحوم کردوانی به پایان می رســند، 

صدایی برنمی خیزد. 
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در دو، ســه دهه گذشــته و در مقاطعی که قرار اســت مدیریت 
جدیدی در بخش کشاورزی بر سر کار بیاید اغراق های شگفت انگیزی 
از توان بالقوه تولید این بخش و از تریبون های مرتبط ارائه می شود. 
اغراق هایی که هم نشــان از نگاه ذهنی این تریبون ها به این حوزه ها 
را داشــته و هم با آدرس های اشتباهی چه بسا به سردرگمی بیشتر 
بالاســری ها می افزاید. این بزرگ نمایی ها اتفاقا هم زمان با شتاب در 
تخریب و کاهش منابع تولید به خصوص آب و خاک در کشور صورت 

می گیرد.
به تازگی آقای میرمراد زهی عضو کمیســیون کشاورزی مجلس 
نیز همسو با چند تریبون دیگر اظهار داشته اند که ظرفیت های بخش 
کشــاورزی کشور توان تولید غذا برای ۱۵۰ میلیون نفر را دارد. ایشان 
برای این منظور به افزایش راندمان آبیاری از ۳۴ به ۸۴ درصد توصیه 
داشــتند. البته در مقایسه با مواضع وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم 
که این ظرفیت را برای ۳۰۰ میلیون نفر اعلام کرده بود، باید قدردان 

این تعدیل هم باشیم.
این نوع نظرات غیرکارشناســی و از جانب تریبون های رســمی 
موجب ســلب اعتماد نسبت به دســتگاه هایی می شود که با هزینه 
از اعتبــارات عمومی و منابع ملی در تلاش اثبات آرزوهای شــیرین 
خود هســتند. آرزوهایی که اصرار دارند کــه در بازه زمانی مدیریت 
خــود به انجام هم برســد. در چنین نگاهی به ســادگی به افزایش 
راندمان به ۸۴ درصد به گونه ای اشاره می شود که گویی عرصه های 
متنوع کشاورزی کشــور را در مقیاس یک گلخانه کوچک می بینند. 
در حال حاضر جدای از نیاز فضای ســبز، تالاب ها و بخش صنعت، 
ســرانه مصرف مســتقیم و غیرمستقیم آب در کشــور حدود هزارو 
۶۰۰ مترمکعب در ســال برآورد شده است که برای جمعیت حدود
 ۹۰ میلیونی کنونی و برای دستیابی به خودکفایی با راندمان آبیاری 
موجود، مســتلزم وجود ۱۴۴ میلیارد مترمکعب آب قابل دســترس 
اســت. درحالی که در خوش بینانه ترین بــرآورد حداکثر ۱۱۰ میلیارد 
مترمکعب آب برای تمامی مصارف وجود دارد؛ بنابراین برای تأمین 
امنیــت غذایی حال حاضر ناگزیر به ۴۰ تا ۴۵ درصد واردات کالاهای 
اساســی نیاز اســت. اگر حتی فرضیه ناممکن ایشــان را در افزایش 
راندمــان آبیاری به دو برابر هم بپذیریم برای جمعیت ۱۵۰ میلیونی 
بــه ۱۵۰ میلیارد مترمکعب منابع آب پایدار نیــاز داریم که ۱٫۵ برابر 
تمامی آب قابل دســترس سالانه کشور اســت. چنین آرزوهایی در 
شــرایطی بر زبان بعضی از صاحبان کرســی جاری می شود که در 
چهار دهه گذشــته تعداد چاه های کشــور ۱۶ برابر و به حدود ۸۰۰ 
هزار حلقه رسیده است. سالانه ۵۰ میلیارد مترمکعب از سفره های 
در حال خشک شدن زیرزمینی برداشــت می کنیم. تراز منفی ذخایر 
آب زیرزمینی در حال حاضر حدود ۳۰۰ میلیارد مترمکعب است که 
آب از کیسه آیندگان ستانده و آنها را به شمار ۱۵۰ میلیون نفر بر این 
سفره بی آب فرامی خوانیم.                                   ادامه در صفحه ۱۱

یقه دراندن رئیس محیط زیست

رؤیاپردازی از بخش کشاورزی

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

 .
زمانــی کــه در دهه گذشــته، شــهرداری منطقه ۱۲ تهــران طبق 
برنامــه ای تحت عنــوان «ارتقای کیفــی مرکز تاریخــی تهران» و 
ســازمان زیباســازی شــهر تهران در روندی حساب شــده و منظم، 
بــه ســنگ فرش کردن و جداره ســازی خیابان هــای مرکزی شــهر 
پرداختند، هدف شــان احیای تهران تاریخــی و آماده کردن آن برای 
تفریح و گردشگری تمام شــهروندان تهرانی بود. و ما تهرانی ها نیز 
خیــال می کردیم این روند همچنان ادامه یابد یا دســت کم از طرف 
شــهرداری همچنان تشویق و ترویج شــود. این کار در تهران داشت 
با تأخیر نســبت به کلان شهرهای دیگر کشــور و جهان -که تکلیف 
شهرسازی شان مشــخص تر بود- اتفاق می افتاد؛ اما ظاهرا قرار بود 
ادامه یابد. آن زمان خیابان های ســعدی و فردوســی، ناصرخســرو 

و انقــلاب، باغ سپهســالار و سرچشــمه، مولــوی و خیــام، داور و 
۱۵ خرداد و حتی ســی تیر و لاله زار نو در قســمت شمال جمهوری، 
همه از طریق تیم فعال دکتر ســعادتی، شــهردار دلسوز و محبوب 
منطقه و با کمک ســازمان زیباســازی و کسبه هر خیابان، کف سازی 
و بدنه سازی شــدند و تا حدودی سر و ســامان گرفتند؛ اما در لاله زار 
جنوبــی، بــا آن همه پول و ســرمایه ای که در آن در گردش اســت، 
حرکتی مشاهده نشد. آیا واقعا برای کسبه ای که هیئت مدیره ثروتمند 
صنف شان همه در زمره خیرین مدرسه ساز هستند، ریخت و ترکیب 
این خیابان مهم نبود؟ خیابانی که امروز از سر تا ته در اختیار صنف 
کابل و روشــنایی اســت و تمام زیبایی ســابق خود را از دست داده 
است... . امید می رفت سایه بان های قدیم مغازه ها بازگردند و لاله زار 
حیات فرهنگی عصرانه و شــبانه خود را از ســر گیرد و نشــانه های 
خیابانی گردشگری-توریستی در آن دوباره به چشم بخورد. خانه های 
ثبت شــده تاریخی و سینماها به موزه و مراکز فرهنگی تبدیل شوند. 
هتل های شــاخص لاله زار مثل هتل لاله ساخته وارطان هوانسیان 
مرمت و راه اندازی شــوند. تعدادی کافه و رستوران برای گردشگران 
پیــر و جوان تهرانی و غیرتهرانی از نو باز شــود  و شــلوغی ترافیک 

خیابــان لاله زار نو نیز با تعریض پیاده روها (اواخر دهه ۹۰) به تدریج 
آرام تر شــود؛ اما چنین نشــد. کسی کســبه لاله زار و پیک های شان 
را وادار نکرد موتورهای خود (هزارو ۵۰۰ دســتگاه موتورســیکلت 
اعلام شــده) را در پارکینگ های اطراف خیابان پارک کنند. شهرداری 
هم نتوانست چند زمین خالی از آن همه اراضی متروکه در لاله زار را 
بخرد و پارکینگ درســت کند. می توان گفت که هرج ومرج ترافیکی 
امروز پیاده روهای لاله زار و جمهوری، مانند گذشــته مثل همه جای 
مرکز تهران ناشی از وجود موتوری های بی قانون است. حتی پلیس 
راهــور نیز اراده چندانی برای حل این مشــکل به خرج نداد؛ اگرچه 
مدیر محترم و دانای آن اداره، در شــهرک آزمایش به ما گفت که به 
سیاست های آرام سازی و بهسازی و احیای مرکز تهران معتقد است. 
همه می دانیم سال هاست موتوری ها بدون رعایت قوانین رانندگی، 
در پیاده رو و خیابان و محل خطوط بی آرتی در رفت وآمد هســتند و 
کسی هم جلودارشان نیست. همه به حال شان (به لحاظ اقتصادی 
و نان آوری) دل می ســوزانیم و آنها نیز روز به روز بیشتر، تردد در شهر 

را خطرناک تر می کنند؛ به ویژه برای ما پیاده ها... . 
ادامه در صفحه ۱۱

 حضرت آیت االله خامنــه ای رهبر معظم انقلاب اســلامی عصر امروز 
(چهارشــنبه) در دیــدار آقای «زیــاد النَخاله» دبیــرکل جنبش جهاد 
اسلامی فلســطین و هیئت همراه، ضمن تبریک پیروزی جهاد اسلامی 
در نبرد اخیر غزه، شــرایط امروز رژیم صهیونیســتی را در مقایسه با ۷۰ 
ســال قبل بسیار متفاوت دانســتند و تأکید کردند: دشمن صهیونیستی 
امــروز در موضع انفعال و عکس العمل اســت و این شــرایط نشــان 
می دهد گروه های مقاومت و جهاد اسلامی فلسطین مسیر را به درستی 
شناخته اند و با تدبیر در این مسیر پیش می روند. رهبر انقلاب اسلامی با 
تأکید بر اینکه در اهداف و کارهای بزرگ تا زمانی که خطر به جان خریده 
نشود، دستیابی به اهداف امکان پذیر نخواهد بود، گفتند: امروز به لطف 

خداوند قدرت و اعتبار گروه های مقاومت فلســطینی و جهاد اسلامی 
روز افزون شده و شکست اخیر رژیم صهیونیستی در جنگ پنج روزه مؤید 
همین موضوع اســت. حضرت آیت االله خامنه ای خاطر نشــان کردند: 
جهاد اســلامی فلســطین در نبرد اخیر غزه امتحان خوبی داد و اکنون 
شــرایط برای رژیم صهیونیستی نسبت به ۷۰ ســال قبل تغییر کرده و 
ســران صهیونیستی حق دارند که نگران ندیدن هشتاد سالگی این رژیم 
باشــند. ایشان با تأکید بر اینکه جهاد اسلامی و سایر گروه های مقاومت 
فلسطینی کلید اصلی مبارزه با رژیم صهیونیستی را یافته اند، افزودند: 
اقتــدار روز افــزون گروه های مقاومــت در کرانه باختــری کلید اصلی
به زانو درآوردن دشمن صهیونیستی است که این مسیر باید ادامه یابد. 

رهبر انقلاب اسلامی با قدردانی از اقدام گروه های مبارز فلسطینی برای 
وحدت عمل در عرصه سیاسی و میدانی، آن را بسیار مهم ارزیابی و بر 
استمرار حمایت های جمهوری اسلامی ایران از مردم و گروه های مبارز 
فلسطین تأکید کردند. در این دیدار آقای «زیاد النَخاله» دبیرکل جنبش 
جهاد اسلامی فلسطین ضمن قدردانی از حمایت های دائمی جمهوری 
اســلامی از مردم فلســطین و مبارزات آنها، گزارشــی از تحولات اخیر 
فلسطین اشغالی به ویژه شکست رژیم صهیونیستی در جنگ پنج روزه 
غزه و شــرایط کرانه باختری و دســت برتر گروه هــای مقاومت در این 
منطقه بیان کرد و گفت: جهاد اســلامی از جنگ غزه سربلند خارج شد 

و امیدواریم به زودی شاهد پیروزی نهایی و آزادی قدس شریف باشیم.

یـادداشـت

خـبـر

حیات فرهنگی لاله زار

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین:
رژیم صهیونیستی اکنون در موضع انفعال قرار دارد

نگاهی به مشکلات و معضلات آبی پایتخت 
که این روزها خودی نشان می دهد

بلاتکلیفی ادامه دار تلویزیون

نگاهی علم ورزانه به لشکرکشی خشایارشاه به یونان

تقابل دلالان برای عرضه خودرو در بورس کالا ادامه دارد

یک حوض کوچک آبیک تهران بزرگ

رسیدسانسور به بازی تیم ملی 

کتابت و پیروزی

خودروهای مونتاژیسردرگمی قیمت 

۴

۴

۹

۶

سیدمصطفی هاشمی طبا

پژوهشگر کشاورزی
عبدالحسین طوطیایی 

معمار و شهرساز
ترانه یلدا 

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

این گزارش را در صفحه  ۲ بخوانید این گفت وگو   را در صفحه  ۱۱ بخوانید

گفت وگو  با کیوان ساکت، آهنگ ساز
نویسنده و نوازنده تار  و سه تار

«شرق» از واژه سازی در اردوگاه دیپلماسی آمریکا برای پیشبرد 
مذاکرات و عبور از بوروکراسی واشنگتنی گزارش می دهد

ما در زمان «تهاجم بی فرهنگی» 
به سر می بریم

بازی بایدن
 با کنگره

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب امروز دور هم جمع می شوند؛ آیا لاریجانی، قالیباف و حداد  برای غلبه بر خوانش رادیکال از اصولگرایی به اجماع می رسند؟واهمه «راست» از «راست»

 فرانک آرتا: کیوان ســاکت، آهنگ ســاز و نوازنده تار و ســه تار همــواره به طور 
مستمر فعالیت موســیقیایی خود را که متنوع است، ادامه می دهد. او با نگارش 
کتاب های متعدد موسیقی شاگردان زیادی تربیت کرده چون معتقد است یکی از 
چالش های بزرگ امروز فرهنگ و هنر فقدان آموزش اصولی است. به همین دلیل 
سعی می کند از طریق نگارش کتاب ســهمی در شکل گیری فرهنگ موسیقی در 
ایران داشته باشد. کیوان ساکت در سال ۱۳۷۵ گروه وزیری را تأسیس کرد و آثار 
زیادی را با این گروه اجرا کرده  است. او در سال ۱۳۶۹ به دعوت پرویز مشکاتیان 
به عنوان تک نواز به گروه عارف دعوت شــد و حاصل این همکاری آثاری است 
نظیر «افشاری مرکب»، «افق مهر»و «وطن من» با صدای ایرج بسطامی و «مقام 
صبر» از ساخته های پرویز مشکاتیان با تک نوازی تار کیوان ساکت و آواز علیرضا 

افتخاری. با او گفت وگوی کوتاهی داشتیم درباره چالش های موسیقی امروز.

 عبدالرحمن فتح الهی: گویا ســریال تکذیب مقامات کاخ ســفید برای توافق با 
ایران و در مقابل، اصرار رســانه ها بر پیگیری دولت بایدن برای توافق همچنان 
ادامه دارد. در قسمت تازه این سریال، از یک سو سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایالات متحده برخی گزارش های منتشرشــده برای انجام توافق موقت را کذب 
دانســت و در سویی روزنامه اسرائیلی، هاآرتص که به طور مکرر طی هفته های 
اخیر گزارشاتی پیرامون تحرکات دولت بایدن برای توافق با ایران منتشر کرده 
بود، در جدیدترین مطلب خود از برنامه واشــنگتن برای رســیدن به «تفاهم»
به جای «توافق» بــا تهران با هــدف دورزدن کنگره آمریکا خبــر داد. به باور 
هاآرتــص، این انکار و تکذیب های مقامات دولت بایدن به عنوان بخشــی از 
تلاش حساب شــده دولت بایدن برای اجتناب از اعــلام «توافق» با ایران و در 

عوض، پیگیری «تفاهمات» محدودتر تلقی می شود. 

  سران رژیم صهیونیستی حق دارند نگران ندیدن
۸۰ سالگی باشند

 کلید اصلی مبارزه، اقتدار روز افزون در کرانه باختری است


